
در گذشته، ادبيات و هنرها پديده هايي جدا از هم تعريف 
واژه  با  را  شعر  شاعرها،  بيشتر  سال ها  اين  در  اما  مي شدند. 
مي كنند،  سينما  مي كنند،  تئاتر  را  شعر  شاعرها  نمي نويسند. 
صحنه  طراحي  را  شعر  مي كنند.  نورپردازي  مي كنند،  بازي 
و لباس مي كنند. البته در گذشته هم گاهي شعرها به شكل 

پيش پرده خواني و يا دكلمه روي صحنه اجرا مي شد.
دكلمه بازي  اي شاعرانه بود. بازي شعرهايي كه كلمات 
آنها ظرفيتي نمايشي داشتند؛ مانند »اشك دلقك« آقاي محمد 
»فعل  شاملو،  احمد  آقاي  دريا«ي  ننه  »دختراي  عاصمي، 

مجهول« خانم سيمين بهبهاني و ديگرها. 
است  دلقكي  داستان  دلقك،  اشك 
كه هر شب كار او خنداندن مردم است. اما 
يك شب، پيش از اجرا به او خبر مي  دهند 
كه فرزندش را از دست داده. دلقك كه از 
درون ويران شده، به احترام تماشاچي هايش 
به روي صحنه مي رود تا او را يك شب از 
دلقكي معاف كنند. اما آنها گمان مي برند اين 
اجراي تازه اي از دلقك  شان است. خبر از دل 

او ندارند. با خنده ها و دست زدن های خود، او را مجبور مي كنند روي 
صحنه بماند و آنها را بخنداند. دلقك روي صحنه گريه مي كند، 
در حالي كه اشك هاي سياهش چهرۀ او را خنده دار كرده است. 

تماشاچي ها بي وقفه برايش دست مي زنند و هورا مي كشند: 
در فضا پيچيد فرياد نشاط و شادماني، خنده ها رقصيد در تالار، 

بانگ آفرين با كف زدن ها صحنه را لرزاند. 
توده انبوه جمعيت ز شوق ديدن او موجي از احساس شد، احساس 

گرم و آتشين...
مي پذيرم، مي پذيرم اين همه احساس را، با تمام قلب اما.... 

كودك من مُرد، خواهش مي كنم امشب...
سالن از جا كنده شد. فرياد تحسين يكصدا برخاست از هر سوي... 

آفرين، بازيگر خوبي است....
استاد هنرمندي است.........

مضمون غم آلودش به دل ها نشئه مي بخشد. اشك هايش خنده 
مي آرد. دوستان، باور كنيد اين حرف، بازي نيست. 

كودك من مُرد!....
مي خواهم براي بار آخر، جسم بي جان عزيزم را ببينم، بوسه 

بر رويش زنم....
باور كنيد اين حرف، بازي نيست...

خنده ها يكريز بر سالن مسلط شد. صندلي ها جا به جا گرديد...
اين تك جمله ها در گوش مي آمد كه:

 بازي را نگر،  سحر است، افسون است... 
بازي نيست، بايد او را غرق در گل كرد...

شوري در نهان دارد...
 زبانش آتش افروز است...

 گرمي مي دهد... جان مي دهد....
.....

پس چرا باور نمي دارند اينها؟.... پس چرا؟.... 
بغض او تركيد. اشك با رنگ گريم آغشته شد...

 ديدگانش را بست، از پا تا به سر لرزيد. 
دسته گل ها صحنه را پوشاند.

عطر ياسمن ها، برق  شادي ها، سرود خنده ها آميخت در هم. 
چنگ مي زد در ميان شاخه ها... فرياد مي زد: 

نوگل من مُرد....
 بازي نيست....
 بازي نيست!....

ادب و هنر
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
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28شهریور1312 
در چنين روزی، جريدۀ اطلاعات دراعلانی به 
نقل از وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، از 
آغاز به كار مدرسۀ موسيقار در تهران خبر داد. در 
اين اعلان گفته شده است:»مدرسه موسيقار از اول 
مهرماه درخيابان قوام السطنه، كوچه اعتماد مفتوح 
می شود. دوره آن هشت ساله است كه چهارسال 
متوسطه و چهارسال عالی است. دوره عالی به 
دوشعبه تقسيم می شود: شعبه علمی و شعبه فنّی 
كه هريك چهار سال است.« در ادامه اين اطلاعيه، 

شرايط ورود به اين مدرسه قيد شده است. 
 

نمایش فیلم»روشنایی های شهر«چارلی چاپلین در سینماپارس  
28شهریور1315 

 درچنين روزی جريده 
برنامه  درجدول  اطلاعات 
نمايش سينماها ی تهران از 
نمايش فيلم»روشنايی  های 
است:  برده  شهر«نام 
به  صامت،  »فيلمی 
چاپلين  چارلی  كارگردانی 
چاپلين،  چارلی  بازی  با 

ويرجينيا چريل، فلورنس لی، هری مايرز كه توليد سال ۱۹۳۱ است.« 
اين فيلم از احساسی ترين فيلم های چارلی چاپلين دانسته شده كه ماجرای عاشقانۀ 
ولگرد كوچولو با يك دختر نابينا را به تصوير می كشد. روشنايی های شهر، به گفته 

بسياری، بهترين فيلم چاپلين محسوب می شود. 

انتشار کتاب»قتل در ادارۀ روزنامه« از سوی روزنامه اطلاعات  
28شهریور 1320 

 درچنين روزی جريده اطلاعات با انتشار اعلانی از انتشار كتاب »قتل دراداره 
روزنامه«وچند كتاب جديد ديگر توسط انتشارات روزنامۀ اطلاعات خبر داد. كتاب قتل 
در اداره روزنامه كه توسط »رالف گودمن«نوشته شده و توسط ذبيح الله منصوری ترجمه 
شده است. نوشته فوق يك داستان پليسی به صورت نو بوده است كه نگارنده درباره يك 
رمان شيرين و مشغول كننده، به بيان صدها نكته بسيار مهيج و جالب پرداخته است.  
 دراين اطلاعيه همچنين از كتاب هايی چون:»عقاب مراكش«، »دزد توبه كار«، 
»عشق و جوانی«، و »اسرار قلعه« به عنوان كتاب های تازه انتشاريافتۀ اين انتشارات 

ياد شده است. 

نمایش 4 حلقه فیلم از تأسیس راه آهن درباشگاه راه آهن 
 28شهریور1325 

 درچنين روزی اطلاعيه ای از سوی باشگاه راه آهن درجريده اطلاعات به چاپ رسيد 
كه حكايت ازنمايش چهارحلقه فيلم درباره چگونگی 
تاسيس راه آهن درباشگاه اين مجموعه دارد. در 
اين اطلاعيه خاطرنشان شده است كه روز يكشنبه 
۳۱شهريور به مناسبت تصادف با تاريخ تاسيس بنگاه 
راه آهن، اين فيلم ها به نمايش درمی آيند و پس از 
نمايش، اركسترژار باشگاه را مترنم نموده و بوفۀ سرد 
با قيمت مناسب در اختيار مهمانان محترم خواهد بود. 
بليط ورودی 50 ريال تعيين شده و محل فروش 
بليط هم خود راه آهن واقع در ايستگاه تهران است. 

شروع دوبارۀ رادیو ژاندارمری   

28شهریور1328 
 درچنين روزی جريده اطلاعات خبرداد كه برنامۀ رسمی راديو ژاندارمری شروع 
گرديده و همه روزه، سه پخش درساعات ۱۱/5 تا يك و 4/5 تا شش ونيم و ۹ تا۱۱ بعدازظهر 

روی موج متوسط به طول220 متر، برنامه 
ساعات ۱2  كند.  می  اجرا  را  جالبی  های 
فرماييد.  ۱0توجه  ساعت  و   5/55 و  ظهر 
درمورد چگونگی تأسيس راديو ژاندارمری، 
ای  درنوشته  معاصر  مورّخ  خسرومعتضد، 
كرده  آوری  ياد  چنين  جم  جام  درجريده 
است:  »در سال ۱۳22 پادگان آمريكايی 
مقيم تهران كه در حقيقت باشگاه استراحت 
افسران و سربازان آمريكايی در تهران بود، 
و  آمريكايی  نظاميان  به  خبررسانی  برای 
استفادۀ آنها از موسيقی، در پايگاه پادگان 

اميرآباد ايستگاه راديويی شامل خبر و بيشتر موسيقی تاسيس كرد و خبرنگار روزنامۀ »مرد 
امروز«نوشته است كه هفته ای 5000 صفحۀ جديد با هواپيما از آمريكا برای اين راديو 
ارسال می شود و شنوندگان ايرانی زيادی داشت. در سال ۱۳24 و پس از رفتن آمريكايی ها 
از ايران، فرستندۀ راديويی مزبور به وسيله ژنرال »نورمان شوارتسكف«فرمانده ژاندارمری 
كل كشور كه يك مستشار آمريكايی بود، تحويل يا خريداری شد و تا سال ۱۳26 به پخش 
برنامه سرگرم بود و آن را راديو ژاندارمری كل كشور می خواندند كه با ۱۹هنگ ژاندارمری 
در سراسر كشور در ارتباط دائم بود، ولی پس از رفتن شوارتسكف در سال ۱۳27، زور اداره 

كل تبليغات و انتشارات چربيد و راديوی مزبور را تعطيل كردند.«

شروع به کارمجدد تئاترفردوسی با نمایش لبخند مرموز 
28شهریور1328 

 درچنين روزی جريده اطلاعات با چاپ يك اعلان، خبر از آغاز به كار تئاترفردوسی 
داد و نوشت: »تئاتر فردوسی به مناسبت فرا رسيدن فصل، روزجمعه اول مهرماه 

۱۳28افتتاح می شود.اولين برنامه لبخند مرموز اثرنويسنده مشهور انگليسی آلفونس 
هوتسلی، ساعت شروع نمايش 8 بعدازظهر.«  اين نكته را هم اضافه كنم كه در كتاب 
»تاريخ تئاتر ايران« دربارۀ تئاترفردوسی آمده است كه:»تئاتر فردوسی با نمايش 
»مستنطق« نوشته پريستلی، ترجمه بزرگ  علوی، به كارگردانی عبدالحسين نوشين 
در آبان ماه ۱۳26 افتتاح شد و بعد  از آن نمايش »ولپن« نوشته بن جانسون در ديماه 
همان سال به  صحنه رفت. او يكبار ديگر هم ولپن را برای افتتاحيه تئاتر  فرهنگ در 

فروردين سال ۱۳2۳ به صحنه برده بود. 
نوشين،  تئاتر فرهنگ را با تعدادی از شاگردانش تاسيس كرد، اما  به واسطه اختلافاتی 
كه پيش آمد، خيلی زود مجبور به ترك آن شد  و به همين دليل بود كه بنای تئاتر فردوسی را 
گذاشت. يكی  از وقايع جالب در تئاتر فردوسی، توصيه نوشين به ازدواج  بازيگران با يكديگر 
بود تا برای دوری از حواشی، راحت تر  بتوانند به فعاليت بپردازند.   به اين ترتيب، عزت  الله 
انتظامی  با فلور انتظامی، محمدعلی عاصمی با ايران، خاشع با توران  مهرزاد، فريدون ديهيم 
با مهين ديهيم و مصطفی با مهين  اسكويی ازدواج كردند و محيط تئاتر فردوسی فاميلی شد. 
در  تئاتر فردوسی، اجراها يكی پس از ديگری به صحنه رفت.   »رزماری« يا »سرگذشت« 
اثر كلمانس باركلی در بهمن ۱۳26،   »توپاز« يا »مردم« دراسفند همان سال، »ماجرای 
خانواده  لبنان« اثر ادگار والاس در فرودين ۱۳27، »سه دزد« در  ارديبهشت ماه، »پرنده 
آبی« اثر موريس مترلينگ در آذر و   »چراغ گاز« اثر پاتريك هاميلتون به كارگردانی نوشين 
در  بهمن ماه سال ۱۳27 به صحنه رفت و اين آخرين اجرايی بود كه  نوشين كارگردانی 
كرد. او در هنگام اجرای اين نمايش دستگير  شد و به زندان افتاد. بهانه دستگيريش اتهام 
ناروای توطئه  در ترور محمدرضاشاه پهلوی در دانشكده ادبيات دانشگاه  تهران بود كه 
بهمن ماه ۱۳27 رخ داد. مدت حبس نوشين  طولی نكشيد و پس از يك سال و نيم، به 
اتفاق گروهی از زندان  گريخت. مدتی در تهران مخفيانه زندگی كرد كه طی آن به صورت 
 غيرمستقيم فعاليت های تماشاخانه جديدی با نام تئاتر سعدی  را زير نظر داشت. چراكه 
فعاليت های تئاتر فردوسی پس از  بازداشت او متوقف شده بود.  تئاتر سعدی، مدرن ترين 
و بزرگترين تئاتری بود كه تا آن زمان در  تهران ساخته شده بود . )درعكس، عبدالحسين 

نوشين و گرافيك يكی از نمايش های تئاتر فردوسی را ملاحظه می كنيد.(

اشك دلقك!
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نوشته های  پراکنده 

محمد صالح علاء

 حسن فرازمند آغاز به کار مدرسۀ موسیقار درتهران  


